
 
 تا شعلہ ای رزم را باز فروزان کنيم
 زخون خود کوه ودمن چراغان کنيم
 دژخيم مستبد را گلو بفشاريم سخت

  در پای نگھبان کنيمراحلقۂ زنجير
 خاشاک سرمايہ را با جاروب روبيم

                                                    حيران کنيمسر مايہ را باعملجھان 
                                           نيست چرا نيست؟اگريان اين ظلم را پا

!سر خويش لحظۂ در گريبان کنيم  
 اغ@ط خود را دانہ دانہ بشماريم

 ک@ۀ خويش قاضی جلوچشمان کنيم
آريمبرشمشيراستبدادزدست دژخيم   

 با نوک شمشيربازدرب زندان کنيم
؟تاکی با آتش سوزيم قامت خود را  

ست کہ نا گفتنی ھا بيان کنيمآنوقت   
  زدست دشمن بربايم راس@ح آتشين

 آتش بجان اين ناخوانده مھمان کنيم
 گرچہ مشقت فراوان است در پيشرو

چہ سخت است بخود آسان کنيمھرمر  
Hدين خود زور بازوی فوھمت وبا  

  ويران کنيمازبنکاخ استبداد رااين 
بہ پيروزی نھايست ايمان ما يقين و  

  بی ايمان کنيمسر مرتجع خاک بر 
دست وھم پيمان شويمدست ببگزاريم   

   شکن بی پيمان کنيم دور زخود عہد
"سوما"زندگی جادۀ نا ھمواری دارد  

 نہ ھراسيم ودشمن را سنگ ف@خان کنيم
2010/ 01/ 03 )سوما کاويانی                                           (  

 



 


